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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 30/08/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                               (   پنجم     ) جلسه سجده      مبارکه  سوره    

 

 مطرح کردیم.  ،از سوره باشد ایمباحث را به صورتی که فقط رونمایی ساده

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 (2نْزِیلُ الْكتِابِ لا ریَْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِينَ )( ت1َالم )

ث تنزیل کتاب اینكه در این سوره توقع داریم در زمينه بح ،آیه دوم بحث را خيلی سریع مرور کنيماز اگر بخواهيم 

يم. شته باشدا یدستاورد، رسدحقایق و بحث یقين اما یقينی که از ناحيه کتاب به انسان می یتدریجو نازل شدن 

 سوره ببينيم. در را چگونگی نزول تدریجی حقایق 

 ( 3مْ یَهْتَدوُنَ )أَمْ یقَُولُونَ افتَْراهُ بَلْ هوَُ الحَْقُّ منِْ ربَِّكَ لتُِنْذِرَ قَوْماً ما أتَاهُمْ منِْ نَذِیرٍ مِنْ قَبلْكَِ لَعلََّهُ 

را  به این شكل قدر نداند که آنتاب خدا را نداند. انسان قدر ک شود این است کهآسيبی هم که در سوره مطرح می

ان بوده است را و آنچه را که مطلوبشد که خداوند با آنها حرف زده ها اگر اعتقاد نداشته باشنانسانکلام بشر بداند. 

 خيلی بد است. هاست وآسيب است و متاسفانه این فكر غالب انسانبه آنها گفته، 

ها به نوعی هوشيار شوند. این سوره بحث انذار است و اینكه کاری انجام شود تا انساندر  رسالت رسول و کتاب نيز 

 به سمت حقایق و هدایت بروند.  در اثر این هشياری خودشان اما وقتی هشيار شدند باید
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 ولایت و شفاعت 

علَىَ الْعرَشِْ ما لَكُمْ منِْ دُونِهِ منِْ وَلِیٍّ وَ لا شفَِيعٍ أَ  امٍ ثمَُّ اسْتَوىاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بيَْنَهمُا فیِ سِتَّةِ أَیَّ

 (4فَلا تَتَذکََّروُنَ )

ماجرای نازل شدن تدریجی  4کند. از آیه آغاز می قصه را  4از آیه کند و شروعی را مطرح می 3و  2گویی آیات 

 کند. کتاب و چيستی یقين را مطرح می

، شودمطرح می قرآنو سته ایام بوده است. این ربوبيت که در  به صورت تدریجی بوده نيز ن و زمينخلق آسما

ربوبيت خدا را از  امابعد از خلق آسمان و زمين است. برای خدا که زمان معنا ندارد  است. عرش یربوبيت خاص

اش را در نظر تدبير ربوبیاین بعد، از ن را در شش مرحله خلق کرده است، که آسمان و زمي یدزمانی در نظر بگير

 بگيرید.

 دهد. کند و رخدادها را به خدا نسبت میاین آیات فعل خدا را مطرح می

-ای که انسان با خودش میآخرین گزاره  است.و شفیّ فهم ولیّ ،شودای که در زندگی انسان متولد میاولين گزاره

 است.  و شفیّ ولیّ ، فهم همينبرد

توان به او اعتنا و اتكا کسی است که می از ابتدا تا انتهای زندگی برای انسان مطرح است. ولیّ یّو شف طلب ولیّ

ایاک نعبد و »شود معنای شود کسی که بتواند کمكش کند. میمی «شفيع» .شود به او دلگرم بودکسی که می ،کرد

 . «ایاک نستعين»شود و شفيع می «ایاک نعبد»شود می ولیّ. «ایاک نستعين

شود رزق می ،اگر همين یك گزاره را برداریم «ونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا شفَِيعما لَكُمْ مِنْ دُ»شود که اولين گزاره این می

 یقينی برای ما. 

را  خواهد آناست که می جود دارد. اما دليل تخصيص زدن آن اینونيز  «ایاک نستعين» ،«ایاک نعبد»در ذات 

کند. اهميت این موضوع در مخلوق است. چون برای پيشرفت زند و پررنگش میمیقيد ایضاحی  ،واضح کند

، دارد را آنچه ولیّ  ، تمامداشته باشد و سرپرستی شود. شفيع؛ اینكه بتواند اتكایی زندگی انسان به دو رکن نياز دارد

 شود. مهم می ،رسندگيرد و به مقصدی میاز حيث اینكه دست او را میدارد اما 
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 این ،پذیردشود و مسئوليتش را میدار او میشود و کسی عهدهافتد که مثلا فرزندی متولد میت وقتی اتفاق میولای

 یعامخيلی گویند. ولایت مفهوم میولایت دهد به آن حاکميتی در جایی رخ میوقتی و یا  .گویيم ولایتمیرا 

با آن وسيله به مقصد برسد یعنی که  خواهدی میاوسيله نی که کسی بخواهد به مقصدی برسد،شود. حال زمامی

گویيم. می «شفاعت» ببه این سبسببی رخ دهد، خودش به تنهایی توان رسيدن به آن مقصد را ندارد و حتما باید 

احكامی. از  دیگرییعنی یكی تفصيلی است و بالایی روی جز، احاطه  دیگریروی کل دارد و  زیادی یكی احاطه

بخواهد  که از اوامر و نواهی فرار کند و از سویی هر کاری را هم  ،واند از حكومت خدا فرار کندتسویی انسان نمی

 شود کل و جزء. انجام دهد باید دست به دامان خدا شود تا بشود و این می

ا این ی «وَ لا شفَِيع ونهِِ مِنْ وَلیٍِّ ما لَكمُْ مِنْ دُ»تواند دعای هر لحظه و هر ساعت و هر روز ما باشد. برخی از آیات می

گره غم و غبارآلودگی و  اسحساوضع و حال من و  پس این اگر درست است حرف درست است یا درست نيست!

 آید کهایی میبلافاصله ند تو هستی پس کار من را انجام بده! یا تو هستی یا تو نيستی. اگر افتادن در کارم چيست؟!

دهی تا ولایت و شفاعت جاری شود. اگر کسی چنين دعایی بها را انجام سری کارها در اختيار توست و باید آنیك

 موضوع،باید نسبت به آن  که کندمی اسحساشود و بلافاصله در درون خودش بلافاصله به او الهام می ،بكند

 کارهایی را انجام دهد. 

 تفاوت نصیر و شفیع 

زمانی است که یك  «نصير»است و  ین برای کارمطلق کمك کردن و شفع شد ،«شفيع»اخص از شفيع است.  «نذیر»

، فرد مانع دارد، دشمن داردیعنی گوید گذارد که انجام شود. وقتی نذیر میمخالف و مقابلی دارد. یعنی نمی

رفع  «نصير»جنبه ميل به شدن زیاد است و در  «شفيع»قفل است. در  که خواهد باز کنداستحكاک دارد، دری را می

 واقع دو روی یك سكه هستند.  ها درمانع. این

هایش این است که انسان مفهوم ولایت و شفاعت را از جایگاه وسيعی دارد و یكی از علت قرآندر  «شفيع»کلمه 

ای  !به داد من برس کند یعنی ای ولیّبچه در هنگام گرسنگی گریه میوقتی فهمد. اش میهمان ابتدای زندگی

 از من برطرف کن!و گرسنگی را صاحب اختيار من بيا 

 توان با آن یقين را نشان داد. این گزاره بسيار یقينی است و می
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این تصور کلی ما نسبت به خداست در  .خدا حواسش به ما نيست !ما که عددی نيستيم کندفكر میاغلب انسان 

 هرکسی است. متعلق به  «ونهِِ مِنْ وَلیٍِّ وَ لا شفَِيعما لكَمُْ مِنْ دُ»فرماید میوقتی که حالی

 محل تدبیر آسمان است 

 (5عُدُّونَ )یُدَبِّرُ الْأَمْرَ منَِ السَّماءِ إِلَى الْأرَضِْ ثمَُّ یَعْرُجُ إلَِيهِْ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنةٍَ ممَِّا تَ 

 د؟تی دارد که از آسمان باشتدبير از آسمان است به زمين. چه اهمي .گيرددر اینجا منشاء تدبير را از آسمان در نظر می

این یعنی اینكه خيلی کارها هست که کليدش در آسمان است و روی زمين نيست. مثلا کسی دل مادرش را 

 خوشحالیشود. انعكاس این در ملائكه بهجت و شادی ایجاد می ،شودمی حالکند. دل مادر که خوشمی حالخوش

از  رزق . وقتی به امور نجات بخش مثل طول امور، رزق و ...شود رسد. در آسمان تبدیل میمادر به آسمان می

ها تغييرات را انجام دهد که دست ملائكه را باز بگذارد. این را سری کارهاآسمان است یعنی کافی است انسان یك

این ابر و کنند. مثلا برای بر طرف شدن خشكسالی باید از آسمان باران به زمين بياید. از بالا به سمت زمين نازل می

-نظامها بر مدار تقوا باشند تا است. کافی است انسانها و جلب روزی از ملائكه وابسته به رفتارهای انسان ،آمدنش

 و زمينی در مدار گوارایی قرار بگيرند. های آسمانی 

 . «دَبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّماءیُ »آسمان است؛ دهی بنابراین مرکز فرمان

توان مطرح کرد این است که این بساطی که گذاشته شده است برچيده نوان گزاره یقينی میگزاره بعدی که به ع

وقتی کسی بميرد دیگر در این زمين نيست. پس بساطش برچيده  در زمين است اما خواهد شد. از تولد تا مرگش

 ،دعا کندز آسمان به زمين برای نزول حقایق ابتواند شود. اینكه انسان شود یا اینكه بساط کل زمين برچيده میمی

 مهلتی دارد و محدود است. 

 ( 6ذلِكَ عالِمُ الْغيَْبِ وَ الشَّهادةَِ الْعَزِیزُ الرَّحِيمُ ) 

-توضيح داده کند که قبلا در مورد آنرا تبدیل به گزاره یقينی می «لشَّهادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِيمعالمُِ الْغيَْبِ وَ ا»، «ذلك»این 

 ایم.
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 رای حسن است مخلوق دا

 (7ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلقَْ الْإِنْسانِ منِْ طِينٍ )الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شیَْ 

شود است. هر چيزی که مخلوق است دارای حسن است، نمی ییقين گزاره از حسن خالی نيست. این یهيچ مخلوق

! د به جهنم برود و محكوم به بهشت استتوانکه چيزی مخلوق باشد و فاقد حسن باشد. اگر کسی این را بفهمد نمی

کند که اگر کسی به این جهنم برود. در این مورد فكر کنيد. کسی ادعا میبه  دهد کسیفهم این گزاره اجازه نمی

این است که هر چيزی که خدا خلق کرده است بر مدار  هم جمله برود!جهنم تواند به نمی ،جمله اعتقاد داشته باشد

مخلوق خداست  حتما حُسن دارد. این فرد باید بداند چه چيزی در جهنم ،اگر خالق آن خداست حسن خلق کرده و

خود  )عليه السلام( شود که وقتی اميرالمؤمنيناین می سوزاند.وگرنه جهنم که جهنم است و می و چه چيزی عدمی است،

افتد. یعنی نی بلافاصله یاد خدا مییع «کيف اصبر علی فراقك»فرمایدمی ،کند که به جهنم رفته استرا فرض می

کيف اصبر »نه قرب خدا. و عد خداست شود. جهنم محصول بُدر او محقق میاش قرب ،بيندربوبيت خدا را که می

ن و خود ای !تواند باشدقرب خدا جهنم که نمی ،شود. وقتی دلم از تو جدا نشودیعنی دلم از تو جدا نمی «علی فراقك

 بهشت قرب است. یعنی بهشت،  )عليه السلام( جمله اميرالمؤمنين

حالش  ،شود، اگر این فرد نيمه خالی ليوان را ببيند و مرتب ذهنش درگير این نيمه خالی باشدکسی دچار ابتلایی می

-تر میمرتب قوی و قوی ،را پررنگ کند های وجودی آن بلا نگاه کند و آناگر به جنبه شود. امابد و بدتر می مدام

. اما وقتی نيمه خالی شودمسلط می اری که درگيرش شده،شود که بعد از مدتی مثلا بر آن بيمنقدر قوی میآشود، 

شود میاین شود. تر میکند و مرتب ضعيفکند و القای منفی میمرتب خودش را دچار ضعف می ،بيندليوان را ب

را رها کرده است و  آنهااس نكردند خدا هيچگاه احس ،که در اوج بلا هم که بودند )عليه السلام( حضرت ایوب

)عليه  دارد. حضرت ایوباین حس آنها را نگاه می کند.بود که خدا درجات آنها را بيشتر و بيشتر می شان ایناحساس

با هيچ نوع نباید باید در قرنطينه کامل بسر ببرد و  فرد هایی که. بيماریاندهای ممكن را گرفتهبدترین بيماری السلام(

 قرنطينه صد در صدی!یعنی  ارتباط داشته باشد،موجودی 

کند. شناخت ما نسبت به خدا باید شناخت بهتری باشد. ما را هدایت می ،دهيمخدا در اثر کارهایی که انجام می

وقتی انسان نسبت به خدا شناخت کافی داشته باشد و  و یا همراه با سوء ظن است. و گرنه شناخت ما ناکافی است

ها و حتی گناهان را به ها و بدیدهد که سختیاو اجازه نمی به دهد، این حس خوببالحسنی را به خدا نسبت  اسماء
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چه این اعتقاد انسان را اینگونه خلق کرده، حتما حكمتی داشته است. هرخدا وقتی ببيند.  ،بينندها میشكلی که خيلی

 شود. ش بيشتر میابه خدا و اعتماد به خدا در انسان بيشتر شود، حسن ظن

 سمع و ابصار و افئده سه نعمت اصلی که باید مورد شکر و برنامه ریزی قرار گیرد

 (8ثُمَّ جَعلََ نَسْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ منِْ ماءٍ مَهِينٍ ) 

  (9لِيلاً ما تَشْكُروُنَ )ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفخََ فِيهِ منِْ رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمعَْ وَ الأَْبصْارَ وَ الأَْفْئِدَةَ قَ 

همه نعمت که  خواهد بين ایناما وقتی خدا می حواس و .. ،پا ،دست ه بشر خيلی چيزها عنایت کرده است؛خداوند ب

هاست و ها ثقل نعمتاین که معلوم است .کندرا مطرح می ت به سه نعمت اشاره کند، سه نعمتقابل احصاء نيس

تواند می ،های نعمت هستند و اگر کسی قدر این سه را بداندکنندهها جلبه اینخيلی مقدس هستند. معلوم است ک

 «ابصار»و  «سمع»نعمت. سه های دیگر را جلب کند. معلوم است که این سه کليد جلب نعمت هستند و نه فقط نعمت

ایم و چه کارهایی کرده چه کارهایی ،ندیشيم برای این سه نعمتی که خدا به ما داده استاحالا باید بي. «افئده»و 

را  ییچيزهامثلا گوش نباید ریزی یعنی ریزی کند. برنامهایم. هر کسی باید برای این سه نعمت خود برنامهنكرده

چه چيزهایی را باید ببيند و چه چيزهایی را نباید ببيند. تعلقش به اینكه چشم  هم بشنود!را  ییچيزهاباید البته بشنود و 

بررسی  را هاباید این، که نگرفته است! گرفت و به چه چيزهایی باید قرار بگيردته که نباید قرار میچيزهایی قرار گرف

 ریزی انجام داد. برنامهشان برایکرد و 

 را انتخاب کرده است.  نعمتفقط سه  ،ها این است که خدا نعمت داده است و از بين این همه نعمتیكی از یقين

 ی است.  ریزشكر همراه با برنامه

شود می «افئده»کند و در آن تصاویر وجود دارند. ها، خيالات و فكرهایی که انسان میشود دیدنیمی «ابصار»

 ها. ها و دانستنیها و علمتعلقات، وابستگی

نمره  ، به آنو نه مطلوب عالم اند و نسبت به مطلوب خودتياگر به شما بگویند، وضعيت خيال خود را ارزیابی کن

ده پانزده هستيم.  ،خودت چند هستی؟ اغلب نسبت به صد خودمان ،؟ نسبت به آن صدددهيای می، چه نمرهيدبده

 ایم؟دليلش این است که مهار کردن قوه خيال کار سختی است و این یكی از ابصار است. برای کنترل آن چه کرده
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توانيد تمرکز چقدر می ،کنيده خاص علمی کار میریزی داشته باشيم. شما وقتی در مورد مسئلبرنامهبرای خيال باید 

 خودش خيلی داستان دارد. این موضوعها همه ذیل خيال است. این داشته باشيد؟

 ،شناس باشدکسی سمعفئده شناسی. به تحقيق و یقينا هرشناسی، ابصارشناسی و اطبق این آیه یعنی سمع «شناسیخود»

متوجه خواهد  ،کار کند افئدهیا  یا ابصار سمعروی  کسیاگر است. خدا اسماء یكی از « سميع»خداشناس است. 

شود. در ذات این محقق نمی ،خود خدا و ربهيچ سمعی و هيچ بصری و هيچ علمی بدون وساطت خود  شدکه

)سمع، بصر  هااین نيست. سمع اتفاق نخواهد افتاد و جنس ،خداست. امكان اینكه سمع غير خود سميع باشد ،شناخت

 تواند تبدیل به بيناییمجرد است و اصلا ماده نمی بلكهس ماده نيست . این دیدن و بينایی از جنتجرد دارد (افئدهو 

سمع با صوت فرق دارد. سمع یعنی محصول درک  اماتواند تواند سمع تبدیل به بينایی شود. صوت مینمیشود. 

از  ،سه شاکله ساز است. اگر کسی بخواهد شاکله را کار کند گردد. اینصوت. بصر در انتها به آن درک باز می

با آن شاکله کودک را تشخيص داد، درحاليكه توان می تواند شاکله را تشخيص دهد.ترکيب سمع و بصر و افئده می

گویند شاکله را زمانی شناسی میتواند شاکله کودکان را به این راحتی تشخيص دهد. چرا که در روانهيچكسی نمی

توان برای کودکان ه باشد. بر منطق سمع و بصر و افئده میشكل گرفت فردتوان تشخيص داد که تفكر انتزاعی در می

 های ثقل علم عالم است. شناسی کرد. این آیات نقطهشاکله

 فَلا تَکنُْ فِی مِرْیَةٍ منِْ لِقائهِِ 

 ( 23يلَ )وَ لَقَدْ آتيَْنا مُوسَى الْكتِابَ فَلا تكَُنْ فِی مرِیَْةٍ منِْ لِقائِهِ وَ جعَلَنْاهُ هُدىً لبَِنِی إِسْرائِ

فرمایند گيرند و بقيه نظرها را میرا لقاء خدا می «كُنْ فِی مرِیَْةٍ منِْ لقِائِهفَلا تَ»این )رحمه الله عليه( طباطبایی حضرت علامه 

کدام از آن نظرها نبود. منظور ما از موسی در واقع تعين موسی و عينيت صحيح نيست. اما آنچه ما گفتيم در هيچ

مثلا انقلاب  باشد.  )عليه السلام( نبوده است و البته بعدی ندارد که موسی )عليه السلام( سیو شخص مو یافتن موسی است

موسی  رود.بعدها به انحراف می ،رسد و در اثر تحولاتدر زمانی به پيروزی می )رحمه الله عليه( توسط امام خمينی

وصف خمينی است. جلسه قبل این موضوع را کند. منظور را اصلاح می آید و آندیگری و خمينی دیگری می

 اینگونه مطرح کردیم. 

های فكری مختلفی روی آیات داشته باشند ها جریاندهد که انسانبه لحاظ ادبيات آیه، خدا در جاهایی اجازه می

 ،خواهد بگوید تو موسی را حتما خواهی دیدچه که باشد در نهایت مید. هرآیچون در هر حالتی حسن بدست می
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کنيم که خيلی نزد خدا عزیز است و ما اما در نهایت در مورد کتابی وحيانی صحبت میبينی. تو کتاب را حتما می

برای  امااین خيلی مهم است. ما با تحریف شده آن کاری نداریم نزد خدا عزیز بدانيم.  قرآنباید تورات را مثل 

 ارزش بدهيم.  قرآنتورات در دل خود مثل 

 نتیجه یقین داشتن هدایت به امر 

  (24وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَِمَّةً یهَْدُونَ بأَِمرِْنا لمََّا صبََرُوا وَ کانُوا بآِیاتنِا یُوقنِوُنَ )

یافتگان شود. هم خودش هدایت یافته رساند که جزیی از هدایتفعال کردن یقين در انسان، انسان را به اینجا می

ای را در هدایتش هم از نوع هدایت به امر باشد یعنی بتواند تحولات عمده ت کند.باشد و هم بتواند دیگران را هدای

تواند این خاصيت یقين است که می مردم را هدایت کند. ،و شناخت امر خدا د ایجاد کند. یعنی بتواند با امرافرا

اگر کسی بگوید چگونه امام شدن است.  ،انسان را به جایی برساند که هدایت به امر داشته باشد. خاصيت یقين

 پاسخش در یقين داشتن است.  ،سنخ مقام امام کنندتوانند خود را به مقام امامت نزدیك کنند و همها میانسان

سمع و ای است که افراد دارند. یعنی مواجهه درست آنها با آیات است. ظهور یقين به واسطه سمع و بصر و افئده

 گيرد. شود و یقين شكل میفعال میبا آیات شان ابصار و افئده

حقيقت فطرت خود را جاری  اظهار کردنی است و مثل محكم است.کنند. یقين ان را جاری میبا آخرت یقينش

اگر اینگونه  اند،ها یقين را علم جازم گرفتهخيلیکردن است یا احِكام وجودی خود را به جریان انداختن است. 

جداگانه دارد. هر چيزی  یحيثيتداشته باشيد در حاليكه خود یقين،  به آن یقين بگيرید باید حتما چيزی باشد تا نسبت

توانيد بگویيد مثلا من نسبت به این تواند یقين باشد. حتما باید محكم باشد و حتما باید حق باشد. یعنی شما نمینمی

نيد. خواستيم اثبات کنيم يآن کتاب بب توانيد درایم که میام. در مورد این مطلب کتابی نوشتهاستكان یقين پيدا کرده

 گویند. میکه یقين جنسش علم نيست و معلوم است. معلوم متقن را یقين 

ای به آن و توجه به هایی که هر لحظه جلوی چشمان ما هست را به ما معرفی کند و توفيق اتكاز خدا بخواهيم یقين

دهد و در زندگی بها را به من نشان ن است، ...اینهرباخدا هست، آخرت هست، خدا ماینكه بدهد. یقين مثلا  آن را

 .علم به یقين و شناخت مصادیق یقين آورد. شناخت یقين،من یقين حاکم باشد. یقين با خودش صبر به همراه می

این یقين شود. کارش خيلی راحت می ،را بتوانم بشناسم. اگر کسی یقين را اینگونه بگيرد قرآنهای «لاریب»اینكه
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. یقين ها وجود نداردکه استمرار استفاده از یقين در انسانمشكل اینجاست اما  .برای بچه هم قابل استفاده است حتی

 جاری در زندگی افراد نيست.  امادر بساط زندگی هست 

مْ یَهْدِ لهَُمْ کَمْ أهَْلَكنْا مِنْ قَبلْهِِمْ منَِ القُْرُونِ ( أَ وَ ل25َإِنَّ رَبَّكَ هُوَ یفَْصِلُ بيَْنَهُمْ یوَمَْ القِْيامَةِ فِيما کانُوا فِيهِ یخَتَْلِفوُنَ )

( أَ وَ لَمْ یَروَاْ أَنَّا نَسُوقُ المْاءَ إِلَى الأَْرْضِ الجُْرُزِ فَنخُْرِجُ بهِِ 26یمَْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ إِنَّ فیِ ذلكَِ لَآیاتٍ أَ فلَا یَسْمَعُونَ )

( قُلْ یَومَْ الفَْتحِْ لا 28هذاَ الفَْتحُْ إِنْ کنُْتُمْ صادِقِينَ ) ( وَ یَقُولوُنَ مَتى27مهُُمْ وَ أنَْفسُهُُمْ أَ فَلا یُبصِْرُونَ )زرَعْاً تَأکْلُُ مِنْهُ أَنْعا

 (30روُنَ )فَأَعرْضِْ عَنهْمُْ وَ انْتَظِرْ إنَِّهُمْ مُنتَْظِ (29ینَْفَعُ الَّذیِنَ کفََرُوا إیِمانُهُمْ وَ لا هُمْ ینُْظَروُنَ )

 . خواهيم کردبررسی آن را شود که در جلسه بعدی در این آیات بحث سمع و ابصار بسيار مهم می

 لازم است!دکتری و ارتباط این دو آیه با آیه سمع و بصر، یك پایانامه  27و  26فقط در مورد آیات 

 أَ فَلا یَسْمَعُونَ أَ وَ لَمْ یهَْدِ لهَمُْ .....

 أَ فَلا یُبصِْرُونَ  ا......أَ وَ لَمْ یَروَْ 

 هدایت و سمع و رویت و بصر. 

فتح اختصاص به این سوره دارد. و مجددا یوم . «صادِقِينلفَْتحُْ إِنْ کنُْتُمْ هذاَ ا وَ یَقُولوُنَ مَتى» شود؛نتيجه این دو می

يست و واژه انتظار که ت چرویاینكه جنس این فتح چيست. بحث نظر و ارتباط آن با بصر و  کند.را مطرح می الفتح

آیات سجده است. به نظرم این سوره یك سجده  ،این آیات خيلی جالب هستند و همه آیات این سوره از نظر است.

 کند. ه خدا ما را قدردان این سور شاءاللهانبلكه همه آیاتش سجده دارد!  ،واجب ندارد

عليه )زیر قبه امام حسين  ی که مخصوصها دعاهایاین. ودها یكی یكی برای ما باز شاز خدا بخواهيم که مطالب سوره

 ر دارد.ها در زندگی انسان بسيار اثاینالبته است. و  (السلام
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